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در روزهای 
اخیر، وزیر کار 

صحبت هایی داشت 
مبنی بر اینکه 

افزایش ۵۷درصدیِ 
مزد ۱۴۰۱ تورم زا 
بوده و اگر آن سال 
دستمزد تا این پایه 
افزایش نمی یافت، 

در سال ۱۴۰۱ 
تورم به ۴۵ درصد 

نمی رسید.
وزیر کار اما نگفت 

که چرا در سال 
۱۴۰2 که دستمزد 

فقط 2۷ درصد 
افزایش یافت، باز 
هم تورم روی ۴۵ 
درصد باقی ماند؟

فرافکنی برای سرکوب دستمزد

وزیر کار در حالی از اثرگذاری نرخ رشــد دســتمزد 
بــر تورم صحبت می کنــد و اصرار به عــدم افزایش 
دســتمزد مطابــق تــورم دارد که حقوق ایشــان با 
سیاست هایشــان در تناقض است. حقوق وزیر کار 
به گفته خود ایشان 50 میلیون تومان است و همه 
می دانیم که مسئولان، سمت های متعدد مشاوره ای 
هــم دارند و از این محل نیــز مبالغی به عنوان حق 
حضور و پــاداش دریافت می کننــد. چنین تمکن 
مالی ای سبب می شود مسئولان درکی از وضعیت 
زندگی کارگرانی که بــا هفت میلیون تومان زندگی 
می کنند؛ نداشته باشند و مصوبات را برای دیگران 
قائل شــوند و خودشــان از قاعده گذاری های خود 

مستثنی باشند.
براساس قانون، مســئولان حداقل تا هفت برابر 
حداقل دســتمزد تعریف شــده می توانند دریافتی 
داشــته باشــند. با اصلاحاتی که امســال در قانون 
انجام شد یک مدیر متوسط 65 میلیون تومان در ماه 
حقوق دریافت می کند. این ها تناقضات جدی است 
که در قوانیــن وجود دارد و مانع از آن می شــود که 

سیاست ها روندی عادلانه و منطقی داشته باشند. 
مدیــران برای خود این حق را قائل هســتند که 
حقــوق بالا دریافــت کنند اما بــرای تعیین حقوق 
کارمندان و کارگران با دســت گذاشــتن روی تورم، 
آن هم به اشــتباه، مانع از پرداخت حقی منطقی و 

عادلانه به آنها می شوند.
واقعیت این اســت کــه تورم باعث درخواســت 
افزایش حقوق ها می شــود. اگر تورم وجود نداشته 
باشد هیچ کسی درخواست افزایش حقوق نخواهد 
داشــت. اگــر دولت تــورم را صفــر کند و شــرایط 
اقتصادی باثباتی به وجود آورد، مطمئن باشــید که 
هیچ درخواســتی بــرای افزایــش حقوق ها مطرح 

نمی شود.
متاسفانه خود دولت عامل افزایش قیمت هاست 
اما از آن ســو تمایل ندارد که دســتمزدها را مطابق 
این تورمــی که به وجود آورده افزایش دهد. ریشــه 
تورم، کسری بودجه دولت است که عموماً منجر به 
استقراض و انتشار پول پرقدرت می شود. همچنین 
به دلیل فشاری است که صندوق های بازنشستگی 
به بودجه می آورند و نهایتاً بی ثباتی اقتصادی است 
که مانع از رشد و افزایش درآمد در اقتصاد می شود. 
این ها نتیجه سوءمدیریت هاست. مسئول تورم 
دولت اســت. اینکه فکر کنیم با افزایش حقوق ها، 
تورم افزایــش می یابد عین فرافکنــی و فریبکاری 

آشکار است.
مســئولیت دولــت و حاکمیــت این اســت که 
نیازهــای مردم را برطرف کند و رفاه عمومی را ارتقا 
دهند و توسعه کشــور را در جهت امنیت عمومی و 
آســایش مردم افزایش دهند. بنابراین نباید حقوق 
مردم، معیشــت و رفــاه مردم اولویــت چندم دولت 
باشــد. رفع نیازها و خواسته های مردم باید اولویت 
اول دولــت باشــد. اگر هم تــورم از محــل افزایش 
دستمزدها شــکل بگیرد که اینگونه نیست باز هم 
بایــد اولویت، افزایش درآمد مردم و بالا بردن قدرت 

خرید آنها باشد.  
مســئولان صحبت هــای انحرافــی می کننــد. 
بدون اینکه نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند 
مسائل حاشیه ای را مطرح می کنند تا سیاست های 

نادرست خود را ادامه دهند.
دستمزدها باید به اندازه نرخ تورم، به میزان رشد 
خط فقر و براســاس ماده 41 قانون کار متناســب 
با ســبد معیشت خانوار تعیین شــود. اینکه دولت 
نشــان دهنده  درصدد ســرکوب دستمزدهاســت 
بی اعتنایــی به نیــروی کار کشــور و بی اعتنایی به 
سرمایه انسانی کشور است و نشان دهنده این است 
که مردم محوریت برنامه های کشور نیستند. این ها 

واقعیت هایی است که باید بیان شود. 
وقتی هر روز قدرت خرید مردم کاهش می یابد 
دولت باید چاره جدی برای حفظ سطح توان خرید 
مردم بیاندیشــد. در عین حال برای تنزل تورم هم 
تلاش شــود. اینکه ما جلوی افزایش دستمزدها به 
اندازه تورم را بگیریم باعث گسترده تر شدن جمعیت 

فقرا در کشور می شود. 
ظرف 5 سال گذشته جمعیت فقیر در کشور 6 
برابر شده است. طبقه متوسط که عموماً کارمندان 
و حقوق بگیران بودند بخش عمــده ای از آنها فقیر 
شده اند چون سطح درآمدها به اندازه تورم رشد پیدا 
نکرده است. امروز نه تنها کارگران بلکه کارمندان و 
بازنشســتگان نیز دچار مشکلات جدی معیشتی 

شده  اند.

کارشناس بازار کار
حمیدحاجاسماعیلی

علــی خدایی، عضــو کارگــری شــورایعالی کار در واکنش به 
اظهــارات این روزهــای مقامات دولت در مورد دســتمزد و طرح و 
برنامه هایی که بیرون می آید، گفت: »هم رئیس کل بانک مرکزی 
و هــم آقای مرتضوی در مقام وزیر کار دولت، صحبت های عجیب 
و غریبی در رسانه ها مطرح می کنند. اصلًا فرض بگیریم افزایش 
دستمزد تورم زاست، اما باید پرسید ریشه ی اصلی ایجاد این تورم 
چیست. دولت کسری بودجه دارد، منابع را نمی تواند کنترل کند و 
بی نظمی مالی در کشور وجود دارد، دولت برای پرداخت دستمزد 
کارکنان و کارگران مشمول قانون کارِ خود با مشکل مواجه می شود 
و برای جبران این کسری بودجه مجبور به چاپ پول یا نوسان گیری 
از بازار بورس و ارز است و اینهاست که منجر به تورم می شود؛ وگرنه 
اینکه بگوییم »افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم است«، فقط بازی 
با علم اقتصاد و اعداد و ارقام است و نه چیزی بیشتر. ما هنوز هم 
متعجبیم فســاد ۳۷00میلیارد دلاری چطور اتفــاق می افتد؟ در 
دولت احمدی نژاد هم یکســری فســادهای کلان اتفاق می افتاد 
اما در آن دوره درآمدهای سرشــار نفتی داشــتیم و درصدی از این 
درآمدهای سرشار در اختلاس های کلان توسط افراد خاص حیف 
و میل می شــد. ولی الان که ما برای گرفتنِ پول 6 میلیارد دلاری 
از کره سه ســال زمان نیاز داریم، عدد ۳۷00 میلیارد تومان فساد 
از کجا ســربرمی آورد؟ از آن ســو وقتی می خواهیم حقوق کارگر و 
کارمند را افزایش دهیم مدام فریــاد می زنیم دولت بودجه ندارد و 

پول نیست و یا اینکه افزایش مزد منجر به ایجاد تورم می شود.«

تاثیر 3/5درصدی دستمزد بر تورم �
براساس محاسبات صورت گرفته افزایش 5۷ درصدی دستمزد 
سال 1401، تنها ۳/5درصد روی تورم 45درصدی ادعاییِ آقای 
وزیر تاثیر داشــته اســت. یعنی 42 درصد از تورم ایجادشده به 

مسائلی غیر از مزد مربوط می شود. 
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز گفته ی 
غیرکارشناسی دولت را رد کرد و گفت: »دولت می خواهد نشان 
بدهد به وعده ی کاهش نرخ تــورم پایبند بوده، اما واقعیت این 
است که نتوانســته این وعده را محقق کند.  دولت به زعم خود، 
حقوق را افزایش نمی دهد تا تورم زیاد نشود، درحالی که ریشه ی 
تورم جای دیگری اســت نه حقوق کارگــران. از طرفی حقوق را 

نگاه کارشناس

ثابت نگه داشته و از طرفی دیگر، نتوانسته تورم را کاهش دهد. 
با این رویه، نه فقط حداقل بگیران که سایر سطوح دستمزدی هم 
دچار مشکل می شــوند. در لایحه بودجه ی 140۳، حقوق ها را 
1۸ درصــد افزایش دادند و مالیات بر درآمــد را 10 تا ۳0 درصد 
تعییــن کرده اند. ایــن وضعیــت در واقع قــدرتِ خرید همه ی 
گروه هــا را کاهــش می دهد و فقــط صحبت از کاهــش قدرتِ 
خریدِ حداقل بگیران نیســت. این بودجه کاملًا انقباضی بسته 
شــده و این انقباضی بودن بر بخش تولید فشار وارد می کند. به 
عبارتی دیگر، کاهش دســتمزدها، قدرتِ خریــد مردم را پایین 
می آورد و توانِ خریدِ تولیــدات داخل را از آن ها می گیرد. با این 
وضع، تولیدکنندگان، تولیداتِ خود را کاهش می دهند و شروع 
به تعدیل نیرو ها می کنند. افزایشِ بیکاران باز هم تقاضا را کمتر 
می کند و بســیاری از کارخانه ها مجبور به توقف تولیداتِ خود 
می  شوند. در واقع چرخه  رکود بیشتر تحریک می شود. باید توجه 
داشته باشیم که در حال حاضر، درگیرِ تورم توأم با رکود هستیم و 

با این حرکت، رکود را سنگین تر می کنیم.«
افقه ریشــه  اصلی تورم را ردیف های اضافه بودجه دانست و 
افزود: »دولت ادعا می کند که دســتمزد کارگران یکی از عوامل 
مهم افزایش نرخ تورم اســت، درحالی که تورم اصلی ما ریشــه 
در کســری بودجه دارد و کســری بودجه ی دولت به دلیل انبوه 
ردیف های اضافه و بی فایده یا همان نان خور های اضافه است. 
دولــت نمی خواهد و یــا نمی تواند این ها را حــذف کند، چون 
صاحب نفوذند. ایــن ردیف های اضافه، باعث کســری بودجه 
می شــود و دولت باید با اســتقراض از بانک مرکزی آن را جبران 
کند؛ با این کار نقدینگی بالا می رود و ســبب افزایش نرخ تورم 
می شود. ریشه  اصلی تورم، گیر افتادن در چنین وضعیتی است، 

نه دستمزد کارگران.«

قدرت خرید ۶5 درصد کمتر از سال ۱35۹ �
براســاس تحلیلی که »آریا ســهم« ارائه داده اســت حداقل 
دســتمزد حقیقی کارگران در ســال جاری به کمترین مقدار 
طی 2۸ سال اخیر رسیده اســت؛ به طوری که با وجود رشد 
اسمی 2۷ درصدی حداقل دستمزد در سال 1402، به دلیل 
تــورم 5۳ درصــدی، ارزش حقیقی این متغیــر، کاهش 26 
درصدی داشته است. در سال 1۳5۸ حداقل حقوق کارگران 
معــادل 1۷01 تومان در ماه تعیین شــده بود که این رقم در 
ســال 1۳5۹ به 1۹05 تومان افزایش یافت و تا سال 1۳6۳ 
بــدون تغییر باقی ماند. از ســال 1۳65 تاکنون رقم حداقل 
دستمزد نیروی کار تقریباً هر ســاله بازنگری شده و افزایش 
یافته است. در دهه 60 که مصادف با دوران جنگ تحمیلی 
بود، رشــد دســتمزدها به شــدت پایین تر از نرخ تورم بوده و 
تنها چهار بار در طول این دهه اصلاح شــده است اما از دهه 
۷0 رشــد دستمزد کارگران وضعیت بهتری پیدا کرده است؛ 
به طوری که در سال 1۳۷0 بالاترین رشد حداقل دستمزد با 

نرخ 6۷ درصدی اجرا شده است.
در طول دهه های ۷0 و ۸0 رشــد دستمزدها معمولًا فراتر 
از نــرخ تورم بوده و به بهبود عمومی وضعیت نیروی کار منجر 
شده اســت اما از پایان دهه ۸0 و با وضع تحریم های خارجی 
علیه اقتصاد ایران، نرخ تورم در کشــور به شدت افزایش یافته 
امــا منابع در اختیار دولت به قدری نبوده که بتواند دســتمزد 
کارکنان خود را متناســب با تورم اصلاح کند. از ســوی دیگر 
نگرانــی از پیامدهــای تورمی افزایش دســتمزد نیــروی کار، 
عامل دیگری بوده که مانع از رشــد منصفانه دستمزدها شده 
اســت. نتیجه این امر، کاهش مســتمر قدرت خرید کارکنان 

حقوق بگیر بوده است. 
پــس از ســال 1۳۹0 تنهــا در دور اول ریاســت جمهوری 
روحانی که نرخ تورم تک رقمی شــده بود، افزایش دستمزدها 
فراتر از تورم بوده و منجر به تقویت قدرت خرید حقوق بگیران 
ثابت شــده اســت. از ســال 1۳۹۸ تاکنون تورم سالانه کمتر 
از 40 درصــد نبوده اما حداقل دســتمزد به این میزان رشــد 
نداشته است؛ به استثنای سال 1401 که رشد دستمزد برای 
حداقل بگیران 5۷ درصد و برای سایر حقوق بگیران ۳۸ درصد 
و بــرای کارکنان دولت 20 درصد افزایش یافت.  در مجموع از 
ســال 1۳5۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد 
بیــش از 65 درصد کاهــش یافته و به کمتر از نصف رســیده 
اســت. در سال آینده براســاس لایحه بودجه 140۳، حداقل 
افزایش حقوق کارمندان 1۸ درصد پیش بینی شــده اســت. 
با فرض تــورم 40 درصدی در ســال 1402 و با فرض در نظر 
گرفتن رشــد 20 درصدی برای حقوق کارگران در سال آینده، 
ارزش حقیقــی حداقل حقوق کارگران بــه حدود ۳05 تومان 
کاهش می یابد کــه این رقم از زمان جنــگ تحمیلی تاکنون 

بی سابقه بوده است. 
این در حالی است که قدرت خرید سایر حقوق بگیران )غیر 
از حداقل بگیران( و کارکنان دولت افت شدیدتری داشته چراکه 
رشد دستمزد این گروه ها بسیار کمتر از حداقل دستمزد بوده 
است. درحالی که درآمد مشاغل آزاد کم و بیش متناسب با تورم 
رشد می کند در یک دهه اخیر وضعیت معیشتی حقوق بگیران 
به شــدت افت کرده است و نتیجه آن را می توان در جابه جایی 

نیروی کار از مشاغل اداری به مشاغل آزاد مشاهده کرد.

مقایسه نرخ تورم و رشد دستمزد

 رشد دستمزد 
کارکنان دولت رشد دستمزد کارگران نرخ تورم سال

25 25 32/8 1392

20 25 14/6 1393

14 17 11/1 1394

12 14 6/9 1395

10 14/5 8/2 1396

20 19/5 26/9 1397

18 36/5 34/8 1398

15 25/9 36/4 1399

134 177/4 171/7 مجموع رشد تورم و 
دستمزد در دولت روحانی

25 39 40/2 1400

20 57/4 45/8 1401

20 27 آبان 44/9 1402

65 123/4 130/9 مجموع رشد تورم و 
دستمزد در دولت رئیسی

* نرخ تورم بر اساس گزارش اعلامی مرکز آمار درج شده است
** نرخ مرکب در تورم و رشد دستمزد محاسبه نشده است

درست که حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدت هاست حرکت 
نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت گرفته بود اما این نرخ رشد با توجه به 
شرایط داخلی و بین المللی، امیدبخش و بخشی از کارنامه دولت سیزدهم 

است.
اصلاح نظام مالیاتی کشــور و حرکت به سمت استقرار نظام مالیاتی 
هوشمند، داده محور و عدالت محور با شناسایی و به تور انداختن فراریان 
مالیاتی، انضباط مالی سختگیرانه دولت، کنترل رشد نقدینگی و در کنار 
آن شــفافیت در صدور مجوزها، رویه های اقتصادی و صورت های مالی 
شرکت های عمومی و دولتی از جمله مواردی است که نشانه برنامه محور 

بودن دولت است.
علاوه بر آن برنامه 10 بندی دولت برای مهار تورم و رشــد تولید که 
اکنون در حال اجرا از ســوی دســتگاه های اجرایی است، تدوین برنامه 
هفتم توسعه با هدف رفع ناترازی هایی که دهه ها گریبانگیر اقتصاد ایران 
بوده و برای آنها چاره اندیشــی نشده بود نیز مواردی است که بهتر است 

حداقل کسی که به عنوان اقتصاددان اظهارنظر می کند از آنها آگاه باشد.
همچنین لازم به توضیح است که شفافیت در عملکرد بانک ها یکی 
از مهمترین الزامات تغییر ریل اقتصاد بوده است که دولت سیزدهم خود 
را مقید به انجام آن دانسته و از همان ماه های نخست فعالیت این دولت 
رئیس جمهوری در دیداری که با مدیران عامل بانک ها داشت به صراحت 
اعلام کرد که بانک ها باید بر بدحساب ها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران 
بانکی را منتشــر کنند. وزیر اقتصاد هم در آبان ماه سال 1۴00 از بانک 
مرکزی درخواست کرد تا بانک ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار 

فهرست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.
او بانک هــا و مؤسســات اعتباری را مکلف کرد بــرای اطلاع عموم 
مشــخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ 
تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام 

کنند.
پس از دســتور رئیس جمهوری و درخواســت وزیر اقتصاد از بانک 

مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی، بانک مرکزی منتشــر کرد و درست 
اســت که این موضوع به عنوان یک تکلیف قانونی در بودجه 1۴01 نیز 
مــورد تاکید قرار گرفته بود اما پیــش از تصویب بودجه و پیش از ابلاغ 
آیین نامه های اجرایی آن، از ســوی دولت اجرا شد و این اقدام همچنان 
ادامه خواهد داشت و دولت از این شفافیت ایجادشده ذره ای عقب نشینی 

نخواهد کرد.
دولت خود داوطلبانه به شفاف سازی درباره دسترسی های ویژه ای که 
به منابع بانکی برای عده ای وجود داشــته و حتی این منابع بازگردانده 
هم نمی شــد، پرداخت و درست است که در راستای اجرای یک تکلیف 
قانونی عمل کرد اما منعی هم برای انتشــار آن وجود نداشــت اما نکته 
مهم نبود اراده شــفافیت در دولت قبل بــود وگرنه در همان زمان هم 
مردم به عنوان مالکان اصلی منابع بانکی باید محرم دانســته می شدند 
تا اسامی ابربدهکاران فراتر از جیب یک مسئول می رفت و برای آگاهی 

آنها منتشر می شد.

 حداقل دستمزد حقیقی از سال 1359
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